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  چكيده

. انـد  همزمان با ظهور پيامبران داده     ،هايي از وقوع معجزه    عتيق گزارش   كريم و عهد   قرآن
انـد   خـود كوشـيده  ةپس از آن بـسياري ازمتكلمـان مـسلمان و يهـودي هركـدام درحـوز         

گروهـي  .  معجزه و ارتباطشان با نظام طبيعي عالم  را توضيح دهند           ةچگونگي وقوع پديد  
 يـك قـانون طبيعـي       ةوهي ديگر غلب ـ   خداوند و گر   از سوي معجزه را نقض قانون طبيعت      

هاي عرفاني نزديك    انديشه هبرخي از متكلمان كه ب    . اندبرقانون طبيعي ديگر تفسير نموده    
 تـأثير انـد و كـساني، تحـت         معجـزه پيونـد زده     ة دروني آورنـد   ةاند معجزه را با تجرب    بوده

. ل نماينـد  وي ـأاند معجزات  را به امور عـادي ت        تحولات علمي اخير جهان غرب، كوشيده     
  ي أ ر،ايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان در
ميمون ازمتكلمان يهود و نظر علامه طباطبايي از متكلمان و مفسران مـسلمان هركـدام             ابن

  .است  خود از استحكام و مقبوليت بيشتري برخوردارةدرحوز
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ــوده  ــاتوان بــ ــام آن نــ ــران   انجــ ــشم ديگــ ــيش چــ ــت پــ ــوم اســ ــزه موســ ــه معجــ ــد و بــ   انــ
  .اند آورده

ترين كتـاب  ترين و مقدس كه مهم كـريم نقرآترين كتاب يهوديان  و عنوان مقدسه ب عهد عتيق     
عمـوم مـسلمانان و     . هـاي متعـددي از وقـوع معجـزه اسـت           گـزارش  ةمسلمانان اسـت، دربردارنـد    

يهوديان به گزارش كتاب مقدس خويش اعتماد نموده، بدون آنكه درپـي تبيـين عقلـي و فلـسفي         
 و مـسلمان، هركـدام بـا     امـا فيلـسوفان و متكلمـان يهـودي    ؛پذيرنـد  وقوع آن را مـي ،معجزه باشند 

وگاهي با مبـاني عرفـان      (اند به سرانگشت عقل      خاص خود كوشيده   ةهاي فكري و شيو   زمينهپيش
ايـن دو دسـته دانـشمندان، حتـي          با اين همه،  هيچكدام از     . ماهيت معجزه را توضيح دهند    ) نظري

رغـم  بـه .  ارائـه نماينـد  اند، تعريفي قاطع و فراگيـر از معجـزه  در كلام درون ديني خود نيز نتوانسته   
ــيح       ــور توضـــــ ــه منظـــــ ــامبران، بـــــ ــور پيـــــ ــرن از ظهـــــ ــدين قـــــ ــت چنـــــ   گذشـــــ

هـاي  هاي كتاب مقدس به تناسب زمان و پاسـخگويي بـه ايرادهـاي مطـرح ازسـوي  مكتـب                   واژه
، تلاش براي تبيين ماهيت معجـزه درميـان         قرآنفكري قرون اخير  و شايد به دليل تحدي جاودان           

ايـن عرصـه    هـاي موجـود در  پرسـش ، ايـن اسـاس   بـر . نان ادامه داردانديشمندان هردو آيين همچ 
ــد عتيـــق  مفهـــوم و جايگـــاه معجـــزه در   : انـــد ازعبـــارت ــرآنو عهـ   بـــه عنـــوان  ( كـــريمقـ

 عقلي و مباني عرفـاني و درونـي     ةچيست؟ ماهيت معجزه چگونه با ادل     ) درآمد بحث كلامي   پيش
ايم اين نوشته كوشيده   هان چيست؟ در  قابل توضيح است؟ نسبت معجزه با نظام عادي حاكم بر ج          

اين جهان نيـست و بـا بـراهين عقلـي نيـز تنـاقض        اثبات كنيم معجزه درهم شكستن نظام حاكم بر    
هـا و   همـسويي ،ايـن ميـان   در.  طبيعـت اسـت   ةكارگيري قـوانين ناشـناخت    هبلكه شناخت و ب   ،  ندارد

  . شودن داده مياين موضوع نشا مسلمان و يهودي نيزدر هاي مذهب متكلمانتفاوت
  

  مفهوم و جايگاه معجزه درعهد عتيق

بـه مفهـوم    بـه اجمـال      ازآنكه به آراء متكلمان يهـودي دربـاب معجـزه بپـردازيم لازم اسـت                 پيش
  .بپردازيموجايگاه معجزه درعهد عتيق 

و  ) (otot, mofetim "مفتـيم " ،" اوتـوت " بـراي بيـان  معجـزه ازعبـاراتي ماننـد     تنخيا عهد عتيق     
هاي فارسـي كتـاب مقـدس بـه     ترجمه كند كه در استفاده ميpele, niflaot) ( "نيفلاوت"  ،"لهپ"
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 ،)1:10خـروج (، آيـات  )21:106مزمـور ؛  11:15خـروج (معجزه، كارهاي مهيب، عجيـب و عظـيم       
بـا  . ترجمـه شـده اسـت     ) 2:3خروج(و امر غريب  ) 19:43اشعيا(چيزنو ،)17:24يوشع(آيات بزرگ 

عهـد  و با عنايت بـه ايـن اصـل مـسلم             موضوعدر اين   ي كتاب مقدس    هاتوجه به مجموع گزارش   
 بـي  يهيچ، همه چيـز بيافرينـد و اشـيا    تواند از خداوند برهمه چيز مسلط است و مي     ة كه اراد  عتيق

  ، )14:18پيــــــــــــــــــــدايش(جــــــــــــــــــــان را جــــــــــــــــــــان ببخــــــــــــــــــــشد 
  .، دخالت مستقيم خداوند در قانون و نظام طبيعت استعهد عتيق توان گفت معجزه درمي

ترين فـراز تـاريخ ايـن قـوم محـسوب      خروج بني اسرائيل از مصر به رهبري موسي كه  برجسته             
 . بـزرگ تحقـق يافـت    ةنـد از آنهـا و ازطريـق چنـدين معجـز           او خد ةشود تنها بـا حمايـت ويـژ       مي

 معجـزه نـه تنهـا در    .داشـت اسـرائيل وجـود نمـي   بني حوادثي كه بدون آن شايد در تاريخ نامي از       
 89مزمـور (بلكه در استمرار حيات آنان نيز نقش اصلي را ايفا كرده است            ري قوم، گيوران شكل د
 :5(.  

و بـه   ) 111:4مزمـور (    نظر به اهميت موضوع، خداوند براي معجزات خود يادگارهايي قـرار داد           
  بـرهمين  .)2 :8و تثنيـه  15:13خروج (اسرائيل امركرد هرسال ياد آن معجزات را بزرگ دارند  بني

آسـاي نـوعي   اسـرائيل از مـصر  و ورودشـان بـه بيابـان و نـزول معجـزه            از خروج بنـي    پس اساس،
موسي دستور داد مقداري از آن خوراكي را درظرفـي قـرارداده    ،"منّ"خوراكي از آسمان به نام     

 بـه احكـام شـريعت    و الهي را بـاور  ةهاي بعد نگه دارند تا ايشان نيز آن را ببينند و معجزبراي نسل 
 مقـدس دركنـار تـابوت عهـد قـرارداده           ءگونـه آن ظـرف غـذا بـه عنـوان شـي            بدين. دعمل نماين 

ي ديگر از اعيـاد و مراسـم مـذهبي يهـود ماننـد              برخداشت روز سبت و     رگز ب  .)34:16خروج(شد
 نيز درحقيقت يابود وقوع برخـي از معجـزات مـرتبط بـا        1 عيد پسح، شاووعوت،سكوت، وحنوكا   

  . قوم يهود است
 الهـي و بـدون درخواسـت ديگـران          ةهاي كتاب مقدس، معجـزه گـاهي بـا اراد         ه    براساس آموز 

  و   12-14 :7اشـعيا (پـذيرد   و گـاهي بـه درخواسـت پيامبرصـورت مـي          ) 2:3خروج(شودانجام مي 
 بـراي پـذيرش ادعـاي       ،پيامبران، هم براي آنكه خودشان بدانند پيامبرند و هـم         . )9-10 :95مزمور

موريـت  أچنانكه موسي هنگامي كه ازطرف خداونـد م  . مند بودند آنان ازسوي مردم به معجزه نياز     
 "نند و خواهند گفت يهوه برتو ظاهر نـشده اسـت  كمردم مرا باور نمي ": يافت به مصر برود گفت    
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بـراي اطمينـان بـه        جـدعون نيـز    .)1 : 40خروج(ست كرد به او معجزاتي بدهد     و ازخداوند درخوا  
  .)37:  6 داوران(معجزه نمود كه محقق گرديدموريتش ازخداوند درخواست أالهي بودن م

وقتي فـردي درميـان   . ييد صدق ادعاي پيامبران است أترين هدف معجزه دركتاب مقدس ت     مهم    
موريت دارد تا قوم را به باور يا عمل خاصي آگـاه يـا وادار               أبني اسرائيل ادعا كرد ازسوي يهوه م      

.  كنـد  ئـه مور بودن خود دليلي ارا    أ برصحت م  خواستنداو مي  مردم اعم ازدوست و دشمن از      كند،
  بـه همـين منظـور        -سفيد شدن دست موسي و تبديل شدن آب به خـون           تبديل شدن عصا به مار،    

 البته كتاب مقدس اين نكته را يـادآور شـده اسـت كـه معجـزه                 .)9 :7 و 1-9:  4خروج(بوده است 
ــشان ــشه نـــــ ــد ةهميـــــ ــار آورنـــــ ــتي گفتـــــ ــساني  ة راســـــ ــون كـــــ ــست چـــــ    آن نيـــــ

-اوهام و خيالات خود را به يهوه نـسبت مـي   رغم  توانايي انجام معجزه پيامبر نبوده،   به كه   اندبوده

  ). 16:23 ارميا(دادند
بـراز   ا ،)10 :86مزمـور (علاوه بر هدف فوق، قـدرت نمـايي خداونـد درمقابـل افـراد سـركش                     

ــي    ــه بن ــد ب ــتي خداون ــت و دوس ــرائيلمحب ــور (-)7 :8(اس ــردن اي )7:106مزم ــان ك ــان،  امتح   م
آنان نيز ازجمله اهداف معجزه شمرده شـده  ) 3 :8تثنيه ( و تعليم و تربيت   )  17 :8تثنيه(اسرائيل بني

  . است
 

   كريمقرآنمعجزه در 

. ييـد كـرده اسـت   أ پيامبر خـاتم را گـزارش و ت   و پيامبران گذشتهاز سويوقوع معجزه   كريم قرآن
ــرآن ــه  قـ ــامبران را  بينـ ــزات پيـ ــره( معجـ ــراف ؛ 99/بقـ ــه ،)85/اعـ ــره( آيـ ــق،)118 و 99/بقـ    حـ

فارسـي، بـه دليـل روشـن،         نامدكـه در  مـي ) 23/فرغا(و سلطان ) 32/قصص ( برهان ،)117 /اعراف (
 .كار نرفته استه بقرآن معجزه درخود ةواژ. نشانه، حجت و اغلب به معجزه ترجمه مي شود

.  عقلـي اسـت   حـسي و گـاهي  ةتوان استنباط كـرد كـه  معجـزه گـاهي معجـز            مي قرآنازآيات      
از  عقلي تنها    ة اما معجز  ؛محدود به زمان خاصي است    و   عموم مردم قابل فهم      توسط حسي   ةمعجز
 معجزه ازهرنوع كه باشد تنهـا بـا         .)49/عنكبوت(د و جاودان است   شو اهل دانش دريافت مي    سوي

اي نـه گوهو هيچكـدام ازآنهـا نيـز ب ـ        )49/آل عمـران   (يابداجازه و مشيت  خداوند امكان وقوع مي       
گذاري معجزه را   تأثيرفرض  نيست كه مردم را به پذيرش دعوت پيامبران مجبور نمايد چون پيش           
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  ؛145/بقـــــره (عـــــدم عنـــــاد بـــــا حـــــق و حتـــــي نـــــوعي ايمـــــان دانـــــسته اســـــت        
  .)49 /آل عمران

اهـداف   سوي مردم و درنتيجـه هـدايت آنـان را يكـي از     ، پذيرش سخن پيامبران از قرآنآيات      
آرامش و اطمينان يـافتن دل       )37/انعام ( نشان دادن قدرت خداوند    .)47/طه(ردشمامهم معجزه مي  

همچنـين  . نيز ازجمله اهداف معجـزه اسـت       )126/آل عمران  (منانؤو م ) 260 /بقره؛  20 /طه(پيامبر
 ة وسـيل ، رحمت خداوند به گروه مومنان و ازسـوي ديگـر  ة نشان دهند،تواند ازيك سو معجزه مي 

    .)21مريم؛  33/ندخا(امتحان آنان باشد
  

  كلام انسان و كلام خدا

سه بخش تورات، كتاب انبيا و مكتوبات  شود از ناميده ميعتيق عهدكتاب مقدس يهوديان كه 
 به دليل ،است پنج سفر يا بخش اول يعني تورات كه دار،سنت يهودي در .تشكيل شده است

امي كه درآن ذكرگرديده و  قوانين و احكدليلرويدادهاي مهمي كه درآن گزارش شده و به 
دو بخش  .است نزد يهود به صورت قاعده و هنجار ديني درآمده، از اهميت زيادي برخوردار

. كننداند و به فقرات آن اشاره مي نيز مركزيت تورات را پذيرفته- كتاب انبيا و مكتوبات-ديگر
 از يقــد عتــعههاي شــ بخــةه بقيــهمچنين نزد پژوهشگران و مورخان امروزي تورات نسبت ب

گرچه نزد عموم  .   (Richard Elliott,15/731)است وردارـرخــتري بــاريخي بيشــقان تــات
ي ــوسي وحـداوند به مـرف خــشود كه از ط تورات كتابي يكپارچه دانسته مي،يهوديان

. )31/9ه تثني(  اين كتاب معرفي كرده استة اما خود تورات، موسي را  نويسند،رديدهــگ
 ورات درزمان حيات خود موسي به صورت كامل و به شكل طومار درــ ت،مين اساســبره

از موسي نيز قوانين اين كتاب به پس . )24-26،همان(اختيار برخي ياران وي قرار گرفته است
گويد توراتي كه بن ميمون مياموسي . )1/7نحيما،(ييد قوم بوده استأعنوان احكام الهي مورد ت

 الهي أدست موسي بوده است و منش وزه در دست ماست درست همان است كه درامر
     . (Ibid,15/734)دارد

قرن  رو هستند و ازهاثبات يكپارچه بودن اين متن با مشكل جدي روب البته مفسران تورات در    
ست و وجود آمده اهلف اين كتاب باشد ترديدهايي بؤاينكه موسي م  دربعد،يازدهم ميلادي به 



 ١�٠

لف اين ؤگرايان يهودي و بنيادگرايان مسيحي كه ازجهت ايماني موسي را مامروزه جز سنت
پذيرند كه موسي يا شخص ديگري تورات را نگاشته و هيچكدام از محققان نمي دانند،كتاب مي

 كنندلفان تورات ابراز ترديد ميؤنسبت به تعداد و زمان حيات م هنوز ضبط كرده باشد و ثبت و

(ibid).  
 گفت آن است كه عهد عتيق ةتوان درباربدون درنظرگرفتن اين ترديدها نهايت چيزي كه مي    

مور كرده ماجراي دعوت أ خود مانند موسي، ارميا و اشعيا را مةخداوند برخي از بندگان شايست
تن  اين م.)30/8اشعيا،)(1-36/2ارميا،(اين دعوت رابنگارند برابر العمل مردم درخود و عكس

 بلكه  كلام بشر است ،حتي اگر دست نخورده باقي مانده باشد،كلام خداوند نيست نگاشته شده،
اند كتابشان معجزه است چنين  ادعا نداشتهعهد عتيقلفان ؤم .توان آن را معجزه ناميدو نمي

 .  قوم يهود نيز رواج ندارد ميان ادعايي در

  پيامبر اسلام يادآورشد آياتي كه دريافت  به قرآن    اما خداوند ازهمان ابتداي نزول 
لام نمود ـيشگي اعـكار و همـحدي آشـك تـي و در) 6/النـمل (داستـانب خـكند از جيـم

 (ندرتوانند همانند آن را بياوهيچكس از آدميان و پريان هرچند دست به دست هم دهند نمي
. )15/يونس(شود بر اسلام نيز مي شامل خود پيامقرآن اين ناتواني از آوردن مثل .)88/الاسراء

هاي خود گيرد كه اگر بخواهد چيزي از حرفحتي پيامبر ازسوي خداوند مورد تهديد قرار مي
 جرجاني،(ردـواهدكـبا مرگي سخت و دردناك مجازات خ را را  به خدا نسبت دهد خداوند او 

ترين  حتي كوچك،قرآنهاي ه آيات و سورةوم مسلمانان همـ عم،اسـرهمين اسـ ب.)158ص
  .) 92 صطباطبايي،(دانند  جاويد پيامبراسلام مية آن را كلام خدا و معجزةسور
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  معجزه نزد متكلمان 

اين رو  تنهـا بـه گـزارش           از ،نويسندگان كتاب مقدس امري مسلم و قطعي بوده        وقوع معجزه نزد  
 نـسبت آنهـا بـا قـوانين         انـد و  دهند اين معجزات چگونه اتفـاق افتـاده       آن اكتفا كرده، توضيح نمي    

گويا آنان ميان حوادث طبيعي و عادي مانند طلوع و غروب خورشيد، نزول باران              . طبيعي چيست 
دهند و گاهي حتي رعـد      و صداي رعد با معجزه تفاوت قائل نبوده ، همه  را به خداوند نسبت مي               

 يونـاني درميـان     ةف امـا دردوران بعـد بـا نفـوذ فلـس           ،)4-5:  37ايـوب (اندرا صداي خداوند شمرده   
. هـاي دينـي  ازجملـه ماهيـت معجـزه مطـرح گرديـد              هاي بسياري درمورد آموزه   يهوديان پرسش 

 وجودي ازلي است و نيازمند مـشيت الهـي          ، يونان آن  بود كه وجود جهان       ة غالب درفلسف  ةانديش
داوند  يهودي طرفداران زيادي داشت معتقد بود خ       ةهايش درميان فلاسف  ارسطو كه انديشه  . نيست
كنـد چـون او هرچنـد بـه جهـان تحـرك بخـشيده،               ونات اين عالم تـصرف و دخالـت نمـي         ئدرش

 بـه خـود توجـه دارد و     پيوستهاين خدا   . او راه ندارد   خودش متحرك نيست و درنتيجه تغييري در      
او همه متغيرند و توجه به متغير سبب نيـاز وتغييـر     از  زيرا غير  ،هيچگونه توجهي به غير خود ندارد     

 امـا بـرخلاف خـداي ارسـطو خـداي         ،)337ص ملكيـان، (ت و اين با خدا بودن سازگار نيـست        اس
-ويژه قوم بني  ه با اين جهان درارتباط است و نسبت به سرنوشت بندگانش ب           هموارهكتاب مقدس   

همه چيز ازجمله قوانين طبيعـت     . كنددرتاريخ و زندگي آنها دخالت مي     رد و اسرائيل حساسيت دا  
توانـد ايـن قـوانين را     هرگاه لازم باشد براي هدايت مردم يا هردليـل ديگـر مـي      دراختيار اوست و  

انـد وقـوع   هـاي پـيش كوشـيده   قـرن   ازانمتكلمان و يهودي. تغيير دهد و معجزه را به ظهور برساند    
  تـوان  هـا را مـي    محصول ايـن تـلاش    . بيني تشريح و تبيين نمايند    معجزه را با توجه به اين دو جهان       

  .                                         ر خرمن نمودصورت زيهب
شـيوه  ،   ذكر است برخي انديشمندان يهود و متكلمان مسلمان حتي دريك كتاب           شايانالبته      

 تعـاريف و تفاسـير آنـان در    ،رو ازايـن ؛و نظر يكساني براي تعريف و  توضـيح معجـزه ندارنـد           
  .  شود ذكر و نامشان تكرار مي، خودةجايگاه ويژ

  
  
  اعتماد به گزارش كتاب مقدس. 1
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برخي از متكلمان يهودي معتقدند وقتي اثبات شـد كتـاب مقـدس وقـوع معجـزه را پذيرفتـه و                         
 بايد آن را پذيرفت هرچنـد برهـان عقلـي نتوانـد ماهيـت معجـزه را توضـيح               ،گزارش كرده است  

 ولـي  ،معجزه را انكار هم نمايد    حتي اگر عقل وقوع     ) 1075  - 1141 (2 يهودا هلوي  ة به گفت  .دهد
هاي متعدد مستند به سـنت آن را اثبـات كنـد، همـواره حكـم شـرع بـرحكم عقـل            وجود گزارش 

  . Ha-Levi,1,p.83)(، (Schweid,vol.14, p.307)برتري دارد
نيــزپس ازآنكــه  از متكلمــان برجــسته و مــشهور يهــودي،) 1135 - 1204(بــن ميمــون اموســي     

پـذيرد و آن را سـبب تكـذيب    نميبر تغييرناپذيري نظام عالم را به طور مطلق         ارسطو مبني    ةانديش
  : دارد اظهار ميشمارد، معجزات ميةهم

ما نصوص را بر ظواهر آن حمل مي كنيم و مي گوييم شريعت ما را بـه امـري خبـرداده كـه                       
ابـن ميمون،فـصل   (قادر به درك آن نيستيم و وقوع معجـزه دليلـي بـر صـحت گفتـار ماسـت       

  .)25/351كه
  

   آن با عقلةضرورت معجزه و رابط

انـد،  مبحث، اعتماد به كتاب مقدس را پذيرفته      در اين    جز يهودا هلوي اغلب متكلمان يهودي كه        
اند كه نبود برهان عقلي براي اثبات وقـوع معجـزه گرچـه بـه لـزوم             كيد ورزيده أبراين مطلب نيز ت   

 .اي هم نبايد با حكم عقل مغـايرت داشـته باشـد    ولي هيچ معجزه ،كندپذيرش آن خللي وارد نمي    
هـاي  ي يهودي معتقد بود ميان محصول تلاشاازفيلسوفان قرون وسط) 882 -942 (3سعديا گائون 

شود با عقل نيـز    يعني آنچه با وحي اثبات مي     . عقلي و محتواي وحي هماهنگي كاملي وجود دارد       
خداونـد بـراي   ، مراتب بالاي عقلي دست يابندتوانند به  اما چون عوام مردم نمي    ،قابل اثبات است  

 وحي و معجزه براي عـوام مـردم اسـت هرچنـد            بنابراين اساساً . آنها وحي و معجزه قرارداده است     
 (Schweid,vol.14, p.307). شـوند صاحبان عقل نيز بدان وسـيله بـه سـوي حقيقـت راهنمـايي مـي      

دارد اگـر   ميان عقل و وحي، اظهار مياش، يعني لزوم هماهنگي   شده سعديا براساس اصل پذيرفته   
ايـستي سـخنش را رد      ـباشد ب ـازگار ن ـ ـل س ـ ـا عق ـ ـخنش ب ـولي محتواي س  ،  اي بياورد كسي معجزه 
همچنين اگر جاهايي از كتاب مقدس با حكم عقـل   (ibid).    اش را دروغين شمردكرد و معجزه

عـام را بـه حـرف زدن فرشـته      سـخن گفـتن الاغ بل     مـثلاً . ويل كـرد  أسازش نداشت بايستي آن را ت     



 ١�٣

  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أت
  .Kaufmann) (كنند مي

يهودا هلوي نيز معتقد است شـرط پـذيرش دعـوت كـسي كـه ادعـاي  نبـوت دارد نـه داشـتن                             
عجـزه بـه چيـزي     م :گويدوي مي . محتواي دعوت او با عقل است       بلكه هماهنگي سخن و    ،معجزه

-هند دليلي قاطع بر صحت محتواي آنچـه ب ـ        توابيش از امكان وقوع آن پديده دلالت ندارد و نمي         
  گونــــه حقيقــــي بــــودن ايــــن.  مــــستقيم نبــــي بــــه دســــت آمــــده باشــــد ة تجربــــةوســــيل
 مـثلاً .  ها يكي به سازگار بودن گوهر آن با عقل و ديگري با تحقق يك شاهد بيروني است           تجربه
 ةيل بـا تجرب ـ اسـرائ  بنـي ةطور سينا موافقـت هم ـ     بيروني براي واقعي بودن دريافت موسي در       شاهد

ولـي  ،  معجـزه ادعـاي دريافـت وحـي داشـته باشـد      ئةبنابراين اگر كسي هرچند با ارا     . موسوي بود 
ييد گروه قابل توجهي ازمردم هـم قـرار نگيـرد،        أمحتواي تعاليم او با عقل سازگار نباشد و مورد ت         

  .)Schweid, vol.14, p.307؛(Ha-Levi,1,p.83 ادعاي او بي اعتبار است

گويـد، تنهـا پـس از آنكـه         نيز در سخني مشابه سخن فوق مي      ) 1721 - 1786(ندلسونموسي م     
تواند وقـوع معجـزه را بـاور كنـد و           بدان ايمان آورد مي     دين را پذيرفت و    ، با اصول عقلي   ،فردي

-بلكه به وحي بلاواسـطه ، جويدافزايد يهودي براي اثبات اعتقادش به اعتبار معجزه توسل نمي        مي

  (Graetz ,p.309 ).كند عموم مردم گزارش شده تكيه ميةلوسيهاي كه ب

انتخاب نبي از سوي خداوند نيز نبايد مغاير با حكم عقـل باشـد              كه  پذيرد  بن ميمون مي  اسي    مو  
كنـد كـه غافلانـه معتقدنـد خداونـد هركـه را             همين اساس از برخـي همكيـشانش انتقـاد مـي           و بر 

وي از قـول برخـي   . كنـد  پيامبر مـي -وش و چه كند ذهن خواه جوان، چه باه   ،خواه پير  -بخواهد  
افزايد آدمي بايستي با مطالعه و زحمت برخي كمالات را بـه دسـت آورد و بـسياري            فيلسوفان مي 

 ةگرچه  ايـن كمـالات درهم ـ      . از استعدادهاي نيك خود را به فعليت برساند تا لايق پيامبري شود           
بنابراين امكان ندارد يـك  . از چنين فردي خالي نيست   ولي هيچ زماني عالمَ      ،يابدمردم تحقق نمي  

  انـــــسان جاهـــــل پيـــــامبر شـــــود يـــــا شخـــــصي شـــــب بخوابـــــد صـــــبح كـــــه بيـــــدار 
را در خـود  ...  عقل، خيال، اخـلاق نيـك و     ةشود پيامبر شده باشد بلكه بايد چيزهايي مانند قو         مي

 ةت كـسي هم ـ  گويـد ممكـن اس ـ    وي  پس از بيان ايـن توضـيح  مـي           . به خوبي تقويت كرده باشد    
 ولـي پيـامبر     ، براي رسيدن به آن آماده كرده باشـد        شرايط نبوت را داشته باشد و خود را نيزكاملاً        
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تحقـق   اما تـا خداونـد نخواهـد ايـن امكـان      ،درچنين فردي گرچه امكان پيامبر شدن هست    . نشود
وع پيوسـته  وقهگيرد در حقيقت يك معجزه ب الهي به نبوت شخصي قرار مي      ة و وقتي اراد   يابدنمي

ــت ــازگارتر     . اســـ ــدس ســـ ــاب مقـــ ــا كتـــ ــر را بـــ ــخن اخيـــ ــن ســـ ــون ايـــ ــن ميمـــ   ابـــ
  . Maimonides, ch. XNXII, p.343) ؛390-32/389ابن ميمون،فصل لب(شماردمي

 ، معجزه عبارت است از وجود استعداد براي شدن        ،توان گفت به نظر ابن ميمون     بدين گونه مي      
بنـابراين جـاري نـشدن    . تعداد را بـه فعليـت برسـاند        اراده و حكمت خداوند كه آن اس ـ        ةبه ضميم 

گونـه كـه    همـان ، لايـق نبـودن او نيـست      ةمعجزه بـه دسـت كـسي كـه آن كمـالات را دارد نـشان               
 ة آن هـم نـشان     اشداي آورد ولي محتواي دعوتش با عقل و شريعت سازگار نب          اگرشخصي معجزه 

   البته معجزه بـه  ؛ دلالت داردصحت گفتارش نيست و عمل او تنها و تنها برشدني بودن يك چيز      
 ولـي  ، مـردم لازم اسـت  ةمنظور حمايت از اعتبار وحي و پشتيباني از مقرارت شريعت  بـراي تـود       

 امـا بـه   ؛(ibid, ch. xxiv, p.444)براي همين عوام ممكـن اسـت سـبب گمراهـي و فتنـه نيـز باشـد        
  .)285 ص،اپستاين( هرحال  ايمان واقعي برحقانيت ذاتي خود دين استوار است

 
  معجزه، ناقض نظام طبيعت. 2
عالم قـرار داده هرچنـد ممكـن    در اين نزد برخي متكلمان يهودي، نظام و مقرارتي كه خداوند         

 امـا  ،شان غيـر قابـل تغييـر تلقـي شـود     ها به دليل محدوديت دانش و قدرتاست پيش چشم انسان  
 ؛ت كـه خـود، آنهـا را نهـاده اسـت           تـي دانـس   اتوان خداوند را محدود و مقيـد بـه مقرر         هرگز نمي 

. شـود دهـد و ايـن تغييـر معجـزه ناميـده مـي      بنابراين او هرگاه اراده كند اين مقرارت را تغييـر مـي    
بيند خداوند به منظور اثبـات نبـوت پيـامبرش و           سعديا گائون بر اساس همين تفسير،  اشكالي نمي        

هلـوي   .(Schweid, vol.14, p.307) دهداش را تغييرنهادهدرنتيجه هدايت مردم چيزي از نظام خود
معجزه آن است كه به منظور هـدايت يـك انـسان يايـك امـت و                  گويدنيز درتعريف معجزه  مي    

يعني خداونـد بـه      . صورت گيرد  تغييريدرنظام طبيعي جهان     براي پايبندي آنان به مقررات ديني،     
بـر قبلـي آن را  بـه حـال اول     قـانون طبيعـت تغييـر ايجـاد كنـد و بـا خ             دهـد در  پيامبرش اجازه مي  

     .)(Ha-Levi,1, p.83 برگرداند
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ــردر     برخــ ــز تغيي  ــ ي از متكلمــان مــسلمان ني ــد را عامــل معجــزه  ةوســيلهنظــام طبيعــت ب    خداون
 اين گروه معتقدند نظامي كـه خداونـد بـراي ايـن عـالم نهـاده نظـامي اعتبـاري و غيـر                        .اندشمرده

توانـد آن را  هرگاه اراده كنـد مـي    هرگز اسير آن نيست وضروري است و آنكه اين نظام را نهاده 
اي كرد و اين عـالم را آفريـد و هرگـاه بخواهـد صـدق                خداوند بنا به مصلحتي معجزه     .تغيير دهد 

 ةمعجـز  گفتار پيامبرش را به مردم نشان دهـد بـا تغييـر دادن نظـام قبلـي كـه خـود آفريـده اسـت،                 
  ايــــم نظــــام كنــــوني را ديــــدها آدميــــان كــــه هميــــشه مــــ.دهــــدديگــــري صــــورت مــــي

هرچنـد  تغييـر   .  اما امكان تغيير يافتن آن خلاف عقل نيست  ،است پنداريم اين نظام تغييرناپذير   مي
ــع       ــز واق ــق معجــزه ني ــدارد و متعل ــوع ن ــاقض باشــد امكــان وق ــل متن ــا حكــم عق ــي كــه ب   مقررات

ك چيز را ازكـل آن   من آن است كه جزء ي      ة هيچ پيامبري نيامده كه بگويد معجز      مثلاً،  شود نمي
  .كنمتر ميبزرگ

دانند و قائل بودن  به غيـر آن         معجزه را فعل خداوند مي    ) 177ص(و بغدادي )284ص(ابن تيميه     
نيـز  ) 171ص(و قاضـي عبـدالجبار   ) 491، 511ص(فخـررازي . شـمارند را سبب بطلان شريعت مي    

  معتقدنـــــــد معجـــــــزه از جانـــــــب خداســـــــت و هـــــــر دو ايـــــــن مثـــــــال را ذكـــــــر  
اش ييـد رسـول بـودن فرسـتاده    أكه معجزه درست همانند آن اسـت كـه پادشـاهي بـراي ت      اندكرده

. اش را بـشكند و از جـاي خـود برخيـزد يـا دسـت بـر سـرخويش بنهـد                     قاعده و قـانون هميـشگي     
 .  نيز به همين تفسير از معجزه نزديك شده است)494ص(محمد تقي شريعتي، ناازمعاصر

اي ساخت و درآن دميد، به اذن خداوند        ل پرنده بن مريم از گ    عيسي   ،قرآن كريم بنا به گزارش        
 در تـشريح     قاضـي سـعيد قمـي   .)110 /مائده( واقعي حيات يافتة به صورت يك پرندهآن پرند

دارد گرچه صفت خالق بـودن بـه      اين معجزه كه آشكارا نقض نظام طبيعي خلقت است اظهار مي          
تواننـد خلـق كننـد كـه خداونـد ابـزار و             ن دليـل مـي    ولي ديگران بدا   شود،غير خدا نيز اطلاق مي    

بـه  .  خالقيـت خداسـت  ةقدرت خالقيت را درآنها قرارداده است يعني خالقيت آنهـا زيـر مجموع ـ            
تـر   بلكه دقيـق ؛غير خدا پرتوي از صفت خالقيت پروردگار است        عبارت ديگر صفت خالقيت در    

 بنـابراين  .)334-340 ص ،لـصدوق شـرح توحيـد ا    (آنكه بگوييم آنها مظهر آن صفت الهـي هـستند           
 طوركـه در همان.  خدا بودةحقيقت آفرينند  در،اي ساخت و پرواز داد    وقتي عيسي با خاك پرنده    

  هرچنـــــــــــد نفـــــــــــخ مـــــــــــورد آفـــــــــــرينش خـــــــــــود عيـــــــــــسي نيـــــــــــز،
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از دخالـت    قاضـي نمونـه هـاي ديگـر       .  ولـي  احيـا از خـدا بـود          ، جبرئيل  صورت گرفت    ةوسيله ب
 پيـامبر  ،ماجراي جنـگ بـدر   دارد درازآن جمله اظهار مي. كنديخداوند درنظام طبيعت را ذكر م    

- نظـام سـپاه شـرك را درهـم    طور شگرفيهن پرتاب كرد و همين امر باقدري شن به سوي مشرك  

 نظـام عـادي     ة عامـل نقـض كننـد      دراينجا نيز گرچه ظاهراً   . ريخت و موجب شكست آنان گرديد     
ــامبر اســـت،عـــالم ــا:  امـــا خداونـــد فرمـــود، خـــود پيـ    رميـــت اذرميـــت ولكـــن االله رمـــي ومـ

ــا امــام علــي نجــوا كــرد فرمــود  ) 17/انفــال ( ــد  : و وقتــي پيــامبر ب مــن نجــوا نكــردم بلكــه خداون
  ).639، ص5، جترمذي(نجواكرد

 ،اي بسازد امري طبيعـي اسـت       گوساله ة سامري، اينكه فردي مجسم    ةداستان معروف گوسال   در    
در ايـن  قاضي سعيد  . طبيعت استعادت خلاف ،درآورداما اگر اين مجسمه صداي گاو از خود     

سـامري بـه دليـل مـصاحبت بـا موسـي كلـيم ايـن مطلـب را دريافتـه بـود كـه                     :گويدمورد نيز مي  
اند و ويژگي روح يعني جبرئيل آن است كه هركجا پـا بگـذارد   فرشتگان الهي داراي حيات ذاتي    

دريـا لـشكر موسـي را همراهـي         دانست جبرئيل درسـاحل     ازطرفي مي . حيات به آنجا خواهد آمد    
قدري از خاك جا پاي جبرئيل را برداشت برآن گوساله ريخت گوساله جـان گرفـت و                 . كندمي

 نسبت خالقيـت    ،ند به ظاهر  پس هرچ . كرد} )261/لسان  (صداي مخصوص گاو يا گوساله    {خوار
-يتي نقـل مـي    ييد اين تفسير روا   أوي درت .  اما درواقع احيا كننده خداست     ،شودميبه سامري داده    

مناجات با خدا عرض كرد خدايا،گوساله را سامري سـاخت چـه كـسي درآن                كند كه موسي در   
شـرح   قاضي سعيد،( من است جستجو مكنةخوار به وجود آورد؟ خداوند فرمود يا موسي اين فتن    

   .)334-340 ص،صدوقالتوحيد 
 هيچ پيامبرى را حق آن نبود كـه         و. : ...فرمايد رعد كه مي   ة سور 38 ةن نيز از آي   ا    برخي از مفسر  

اندكـه  گونه برداشـت كـرده    اين ،جز به فرمان خدا آيتى بياورد و هر امرى را زمانى مكتوب است            
-هگونه كه مصلحت بداندآن را ب ـمعجزه منسوب به پيامبر نيست بلكه منسوب به خداست و او آن    

  .)333ص ،دخيل(آوردوجود مي
خـوار    خاك پاي جبريل بـر     تأثيرويژه ماجراي   ه ب ،ان سخن فوق  اما بسياري از مفسران و متكلم         

  و)372، ص6جمكـارم،  (پذيرنـد  را به دليل عدم استناد كافي  بـه آيـات و روايـات نمـي              ،گوساله
 بيايـد كنـار   گونه نيست كه پيـامبر مـثلاً      اين  واقعي است و   ةمعتقدند ميان معجزه و پيامبر يك رابط      
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 اما  به دليل شرايط خاصـي كـه دارد           ،پيامبر بشر است  . ا زنده كند  د و خداوند او ر    ينيك مرده بنش  
 ولي بـه دليـل      ،كند يعني خود پيامبر معجزه مي     .كندشود و معجزه مي   به نيروي خداوند متصل مي    

 پيـامبر بـه دليـل داشـتن         ، به عبـارت ديگـر     .)221صمطهري،  (داشتن قدرت خدايي و فوق بشري     
 عـصا را بـه اژدهـا تبـديل           درصورت ماده تصرف كنـد و مـثلاً        تواند به اذن االله   ولايت تكويني مي  

    .)116، صسبحاني( ولي به هرحال اين خود پيامبر است كه معجزه مي كند؛نمايد
  
  معجزه وتغيير ناپذيري نظام طبيعت. 3

حاميان اين نظريه بـرخلاف گـروه قبلـي معتقدنـد نظـامي كـه خداونـد بـراي عـالم نهـاده نظـامي                       
 و تغييرناپذير اسـت و هرگونـه شكـست و تغييـر درآن بـا حكـيم بـودن خداونـد            حكيمانه، استوار 

ي ارسـطو كـه نظـام طبيعـت از         أبن ميمون، ازيك سو متمايـل اسـت ايـن ر          اموسي  . مغايرت دارد 
نتيجه هرنوع تغيير و تحول درآن غير معقول و غيـر قابـل              گيرد، در وجود معقول خداوند منشأ مي    

از سوي ديگر آن را مغـاير پـذيرش وقـوع معجـزه كـه از اصـول مـسلم             اما   ،قبول  است را بپذيرد    
هـا را بايـستي بـه    نظر ارسطو را بپذيريم معجزه     دارد اگر وي اظهار مي  . يابدكتاب مقدس است مي   

ــازي ت  ــتعاري و مجـ ــري اسـ ــيم آن أامـ ــل كنـ ــاطن    ويـ ــل بـ ــسلمانان اهـ ــي مـ ــه برخـ ــه كـ   گونـ
عالم را از ديدگاه افلاطون مبنا قـرار دهـيم كـه     اما اگر قدم    ،گويي است اند كه نوعي هذيان   كرده

ميان رفتن آسمان نيز وجود دارد، گرچه بسياري از تعاليم كتـاب مقـدس از             برآن اساس امكان از   
ابـن  (شود محكمي همراهي نمية افلاطون نيز  با ادل    ة اما نظري  ،توان توجيه كرد  جمله معجزه را مي   

 ارسطو، پس از ذكر معجـزه   ة در مسير تقويت نظري     اين متكلم يهودي   .)25/350فصل كه    ميمون،
ياه شدن خورشيد، جاري شدن خـون روي زمـين      س ي از متون مقدس يهود مانند لرزش زمين،       يها

ايـن حـوادث درحقيقـت شـرح آن     : گويـد و برخاستن دودي كه خورشيد و ماه را تيره كرد، مـي         
 نظـام عـادي عـالم دگرگـون     اًچيزي است كه به چشم مردم آن دوران آمده است نـه اينكـه واقع ـ    

 ابن ميمون معتقد است هرچند خداونـد قـادرمطلق اسـت و             .)29/370كط صل ف ،همان(شده باشد   
 امـا چـون او حكـيم اسـت و جهـان و      ،تواند قوانين جهان را تغيير دهد يا حتي آن را نابود كند   مي

تغييـر مقـررات  آن وجـود        شـود و نـه نيـازي بـه          نظام آن را حكيمانه قرارداده، جهان  نه نابود مي         
 : افزايدوي مي. دارد
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فساد قوانين عالم و تغيير ماندگار درآن چيزي است كه دركلام انبيا نصي برآن وجود نـدارد          
  ).جاهمان(

بلكه نص برخلاف آن است آنجا كه موسـي درتوصـيف خداونـد مـي                نه تنها نصي وجود ندارد،    
مقصود آن است كه افعـال خداونـد يعنـي          ) 32/4تثنيه("او صخره است و اعمال او كامل       ":يدگو

فـصل كـح     ابـن ميمـون،   (اند و نيازي به كم وزياد كردن آنهـا نيـست          مخلوقات او درنهايت كمال   
28/359(. 
اين متكلم يهودي درتفسير اين سـخن  برخـي حكمـاي ميـشنا و تلمـود كـه در عـالم، خلقـت                            

 خداونـد سـاخته     توسـط واقع از قبـل      شود در گيرد و آنچه درآينده خلق مي     جديدي صورت نمي  
 مقـصود آن اسـت كـه آنچـه درشـش روز اول خلقـت آفريـده شـد                   كـه  داردشده بود، اظهار مي   

  .)29/370فصل كط ،همان(نظامش هميشگي و ماندگار است
 ،نـه فيلـسوفانه   يابد گـاهي، ي ارسطو و وقوع معجزه را مشكل مي أابن ميمون وقتي جمع ميان ر         

كنـد كـه در مبحـث نخـست      معجزه اعتمـاد مـي  ةهاي كتاب مقدس دربار   گزارش منانه به ؤبلكه م 
، اظهـار  خـصوص ايـن   در او. له بيابـد ئكوشد راه حلي براي اين مسبدان اشاره گرديد و گاهي مي   

كيـد  أاين مطلب ت    كساني كه بر   ة ولي هم  ، درست است كه قوانين عالم تغيير ناپذيرند        كه داردمي
طـور موقـت   هاند كه درآن مورد برخي قـوانين طبيعـت ب ـ   را استثنا كرده  اند اغلب يك مورد   نموده

ايـن   بنابراين اژدها شدن عصا و تبـديل شـدن آب بـه خـون و از    . كند كه معجزه نام دارد    تغيير مي 
  اين مـتكلم در ).جاهمان(كنندها تغييرات دائمي نيستند و طبيعت عالم را دگرگون نمي         قبيل پديده 

د، آورده  نشـمار  قول برخي حكمـاي  يهـودي كـه آن را سـخني غريـب مـي                  همين بحث از   ةادام
معجزه نيز بخشي از نظام طبيعت است بدين معني كه خداوند همان وقتـي كـه جهـان را                 كه  است  

ابتـداي خلقـت،     خداونـد از ،بـه عبـارت ديگـر   . آفريد، معجزه را نيز بخشي از اين عـالم قـرار داد    
زمـان و مكـان خاصـي        لابلاي نظام آفرينش تعبيه كرد كه در      انگيز را در  هاي شگفت وقوع پديده 

ــه پيـــــــــــــــــــــــامبرانش  . اجـــــــــــــــــــــــرا شـــــــــــــــــــــــود    او بـــــــــــــــــــــ
گفت براي آنكه مردم ادعاي نبوت  شما را بپذيرند سـخنان خـود را درسـت انـدكي پـيش از                      مي

  ).جاهمان(اجراي اين مقررات بيان كنيد
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به اشـكال كـساني كـه معجـزه را          ميمون با اين تفسير علاوه بر بيان چگونگي وقوع معجزه،               ابن
چـون بـا ايـن بيـان،     . دهـد داننـد نيـز پاسـخ مـي     خداونـد مـي  ةدليلي بر تغييرپذيري حكمت و اراد    

اختلاف ميان عمل عادي با معجزه، اختلاف ميان يك عمل داراي پيشينه و يك عمل منحصر بـه               
گويـد معجـزه درسـت    او مـي . فرد است كه اين عمل منحصر به فرد نيز قانون خاص خود را دارد    

-سيس مـي أهمانند آفرينش يك رويداد منحصر به فرد است كه يك حقيقت را با نظمي خاص ت       

هاي پيامبران گذشته و موسي، وجود يك قـوم را بـا قـوانين خـاص كـه درنظـام                     معجزه مثلاً. كند
-هكرد و وحي درطور سينا يك قانون آرماني را براي سـلوك بـشر ب ـ               سيسأعالم صاحب اثرند ت   

  .(Schweid, vol.14, p.310) جود آوردو
  :كندگونه بيان ميبخش را ايندر اين ابن ميمون نظر نهايي خود     

خداوند عالم را آفريد درحـالي كـه هـيچ چيـز جـز او نبـود، حكمـتش اقتـضا كـرد عـالم را                         
  كنــد و در طبيعــت آن تغييــري بيافرينــد و براســاس حكمــتش آنچــه آفريــده را معــدوم نمــي

ما معتقديم عالم برهمين طبيعت ابدي وسرمدي مستمر اسـت و چيـزي ازآن تغييـر                . دهدنمي
برخـي از ايـن جزئيـات را مـا          . طور جزئي و غير ماندگار كه معجـزه نـام دارد          كند جز به  نمي

اين رأي ماست و قاعـدة شـريعت        . دانيم و بعد خواهد آمد    ايم و برخي ديگر را ما نمي      دانسته
  ).29/372طابن ميمون، فصل ك(ماست

هنگـام  كـه  گويـد  ابن ميمون دررويكردي ديگر براي توضيح تغيير ناپذير بودن نظام عـالم مـي         
شود بلكه يك قـانون تحـت تـسلط قـانون ديگـر       وقوع معجزه هيچكدام از قوانين عالم نقض نمي       

يال بـودن  اسرائيل از دريا هنگام خروج از مصر، قـانون س ـ ماجراي عبور بني  در  مثلاً .گيردقرار مي 
ها به عقب رانده شدند و ايـن درسـت زمـاني             بلكه باد تندي وزيدن گرفت و آب       ،آب نقض نشد  

 اما سـپاهيان فرعـون وقتـي    ،اسرائيل به آنجا رسيده بودند و عصاي موسي بلند شده بود بود كه بني  
زش بـاد   البته كتاب مقدس نيز به و     . رسيدند كه تند باد خاموش شده بود درنتيجه آنان غرق شدند          

دهـد ايـن   ولي فضاي حاكم بر كتاب مقدس اجازه نمي، )21:14خروج(كنددرآن واقعه اشاره مي 
ابـن ميمـون نيـز بـراي اثبـات          . وقوع معجره تفـسيرنمود    سخن را به معني عدم دخالت خداوند در       

 قانون طبيعت نيست گاهي ماجراي عبور از دريـا را بـه وزش بـاد نـسبت              ةآنكه معجزه باطل كنند   
  نيـروي طبيعـي ديگـري خنثـي شـد     ةوسـيل هبلكه ب، گويد درآنجا ماهيت آب تغيير نكرد مي،هداد



 ١٧٠

(Schweid,vol.14, p.307)خواهد با اين تفـسير  دخالـت   توان گفت او نيز نمي ولي با قاطعيت مي؛
  . خداوند درآن رويداد را انكار نمايد
هستي دو نظـام   ام طبيعت، معتقدند درناپذيري نظكيد بر نقضأبرخي ديگر از متكلمان يهودي با ت  

شـود و ديگـري نظـامي كـه      يكي نظامي كه براساس آن مقررات جهان تعريـف مـي   ،برقرار است 
بنـابراين هنگـام معجـزه،      .  مـستقل از يكديگرنـد     يابد و ايـن دو كـاملاً      برآن مبنا معجزه تحقيق مي    

معتقـد بـود خداونـد    ) 1340 - 1410 (4حيسداي كرسكاس. انحرافي درنظام عالم ايجاد نمي شود    
. آورد با يك تجلي اين عالم را آفريده و با تجلي ديگرش معجزه پديـد مـي               ،دو گونه تجلي دارد   
او معتقـد بـود عـالم    .  ولي با هم متضاد نيستند   ، مستقل و متفاوت از يكديگرند     اين دو تجلي كاملاً   

 كابـالايي   ةاساس انديش  رطبيعت كه محصول تجلي دائمي خداوند است ازلي و جاودانه است و ب            
مستقيم خداوند ناشي شـده تنهـا    رتجلي غي  داشت عالم طبيعت كه از    اش اظهار مي  مسلط بر انديشه  

 اما معجزه كـه محـصول تجلـي مـستقيم الهـي اسـت قـدرت                 ،دهدي از قدرت او را نشان مي      بخش
 اسـت و بخـشي      بنابراين معجزه يك رويداد منحصر به فرد      . گذاردكامل خداوند را به نمايش مي     

 ،پـستاين  ا؛ (Schweid, vol.14, p.307آيد بلكه وجودي مستقل اسـت  از يك روند به حساب نمي
  . )263ص
اين عـالم نهـاده نظـامي        ه خداي حكيم  در     ك اند نظامي گروهي از متكلمان مسلمان نيز پذيرفته         

چـه بـسا    .ام آگـاهي نـدارد   زير و بم اين نظة اما آدمي به هم    ؛استوار، تغيير ناپذير و ضروري است     
كلي از آنها آگاه نيستم يا تنها يكـي ازآنهـا   ههاي متعدد داشته باشد كه ما يا ب    وقوع يك پديده راه   

-يكـي ازآن راه  خداوند وقتي بخواهد دليلي برصدق پيامبرش به مردم نـشان دهـد،       . شناسيمرا مي 

 بنـابراين در  .يابـد  معجـزه صـورت مـي    نبـي  ةوسيلهگونه، ب آموزد و بدين  هاي ناشناخته را به او مي     
 در.  بلكه يك قانون جاي خود را به قانون ديگرداده است          ، قانون طبيعي نقض نشده است     ،معجزه

علامـه   .اينجا نيز نه قانون اولي و نه قانوني كه جايگزين آن شـده نبايـد نـاقض حكـم عقـل باشـد                      
جزه را بـا قـول بـه اسـتواري نظـام            طباطبايي ازجمله مفسران و متكلمان مسلمان است كه وقوع مع         

قانون عليت و معلوليت و ضرورت تخلف ناپذيري علـت   :  گويد مي او. داندطبيعت قابل جمع مي   
 هرگاه سبب آمد و مـانعي    ،براين اساس . ييد عقل و شرع است    أمورد ت  از معلول و معلول از علت،     

پـذيرد از   يـت و معلوليـت را مـي        با آنكـه نظـام عل      قرآن .وجود خواهد آمد  ه ب هم نبود مسبب حتماً   
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.  پيـامبران اسـت    ةحوادثي خبر داده كه با نظام علي و معلولي عادي سازگاري نـدارد و آن معجـز                
ها گرچه خلاف عادت است اما في نفسه اموري نيستند كه عقـل آنهـا               اين پديده  :افزايدايشان مي 

 صـاحب   .)75، ص طباطبايي(ماردش اجتماع نقيضين را محال مي     گونه كه مثلاً  را محال بشمارد آن   
 روابـط مخـصوص     ،امور عـادي   داند كه در  هاي عادي درآن مي   با پديده را  تفاوت معجزه   الميزان  

ايـن    ولـي در معجـزه از    ،شناسـيم حوادث پيش چشم ماست و شـرايط زمـاني ومكـاني آن را مـي              
  ولـي در ،دحـوادث طبيعـي عوامـل اثـر تـدريجي دارن ـ           در ،ايـن   علاوه بـر   .عوامل آگاهي نداريم  

گويـد خـداي    تبيين بيـشتر همـين موضـوع مـي         وي در . )همانجا(معجزه اين اثر آني و فوري است      
 سـاير  هاي عادي است مسير و نظامي معين كرده و آن را ب براي سوختن هيزم كه حادثه     متعال مثلاً 

  بـه كـار   ماجراي ابـراهيم طـوري     ها را در  ها و اتصال   اما همين ارتباط   ،مسببات متصل ساخته است   
ها نيز همانند خود موجودات مطيـع       ها و اتصال   چون ارتباط  ،اندازد كه سبب نسوختن او گردد     مي

، بينـد  قانون  عليت و ارتباط ميان اشيا آسيبي نمي      ةبنابراين درمعجز ،  )77ص،  همان(خداوند هستند 
ــاط  ــن ارتبـــ ــا ايـــ ــاهراً   امـــ ــه ظـــ ــورتي كـــ ــه صـــ ــشه بـــ ــا هميـــ ــد هـــ ــه ديـــ ــاة بـــ    مـــ

امـا   ،  بينيم برخلاف پندار ما علت حقيقي و واقعي نباشـد          است آنچه ما مي    آيد نيست و ممكن    مي
  علــــت واقعــــي آگــــاه اســــت و مــــسبب هرگــــز  از ســــبب واقعــــي تخلــــف   خداونــــد از

 آگاهي و تصرف در اين علل را به افـرادي   ةو او هرگاه بخواهد اجاز    ) 77-78 ص ،همان(كندنمي
      .) 80 ص،همان(گيرددهد و معجزه صورت ميمي
. سـت نيز  همين تفـسير را پذيرفتـه ا        )  426 - 463ص(شاگرد علامه طباطبايي، مرتضي مطهري        

دانند كه هر وقت    اي مي  معجزه را داراي زمان مقدر و از پيش تعيين شده          ،نابرخي ديگر از مفسر   
  .)333 ص،دخيل(يابدتدبير خداوند اقتضا كند ظهور و بروز مي

  
 
  معجزه دريافتي دروني. 4
برخـي ايـن دريافـت را       . كننـد ي از انديشمندان يهودي معجزه را دريافتي دروني تفـسير مـي           برخ 

  .دانند انسان ها ميةمنحصر به پيامبران و گروهي ديگر متعلق به هم
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 پيشين معجـزه را نظمـي فـوق طبيعـي و نـه نـاقض                ة يهودي هماهنگ با نظري    ةنوافلاطونيان اولي     
شـود كـه شخـصي      اين نظم مافوق درصـورتي آشـكار مـي        فزايند    ا ولي مي  ،دانندنظام طبيعت مي  

 ايـن قـدرت درونـي پيـامبر         ،به عبارت ديگـر   . سزاوار ارتباط با اين نظم مافوق حضور داشته باشد        
ظهور معجزه نقـش فعـال        يعني  شخص پيامبر در     ،آورداست كه چنين نظامي را به حركت درمي       

ي از معجـزات  برخ ـكم  آشكارتر، دست ا ابن ميمونام، (Schweid, vol.14, p.307)و كليدي دارد
 22 درسـفر اعـداد بـاب      مـثلاً .  نبوي تفسير كـرده اسـت      ةگزارش شده دركتاب مقدس را به تجرب      

. اسـرائيل را نفـرين كنـد      بالاق بن صفور حاكم موآب از بلعام بن بعور خواسـت بنـي             آمده است، 
بـه دسـت، ازرفـتن بـاز          شمـشير  ةن فرشـت  هنگامي كه بلعام قصد حركت نمود الاغ او به دليل ديد          

ابـن ميمـون توضـيح    . زد تا اينكه الاغ به حرف آمد و با بلعام سخن گفتايستاد و وي  الاغ را مي 
 نبـوي  ةدهد اين ماجرا يعني سخن گفتن الاغ به معني دقيق كلمه اتفاق نيفتاده بلكه نوعي تجرب   مي

ابـن ميمون،فـصل   (شود معجزه محسوب مي خودةدرخواب يا بيداري بوده است كه آن هم به نوب     
نويـسد ايـن    از مفسران يهودي قرن بيستم نيـز مـي         )1872 - 1946 (5جوزف هرتز . ) 42/425مب،

بخش از كتاب مقدس بازتاب و تجسم مستمر ذهن ناخود آگاه و كـشمكش هـاي اخلاقـي روح           
فرمـان خداونـد بـوده      اش از    تخلف ةواسطها و حرف زدن الاغ هشداري به بلعام ب        ؤياست و  آن ر    

  . (Ibid)است
نيـز  ) 1194-1270 (6 معـروف بـه نحمانـدي      ، ربي موسـي بـن نحمـان       ،فيلسوف مشهور يهودي      

-منـان موكـول مـي   ؤ درونـي م ة دروني پيامبر بلكه به تجرب ـةبخشي از معجزات را حتي نه به تجرب   

دادهايي روي ـ،  صـريح اتمعجـز  .معجـزه دو دسـته اسـت صـريح و خفـي        كـه   گويـد    مـي  او.نمايد
منـان  ؤها هم سبب مزيـد ايمـان م  اين پديده .ندباشنميقالب نظام طبيعي قابل توضيح     كه در هستند

امـا معجـزات خفـي يعنـي     ، تواند افراد غافل و غير مومن را به ايمان راهنمايي كنـد است و هم مي   
ندكه هـست ن  منان تجربه مي شود و فقط آنـا       ؤ م ةوسيله طبيعي تنها ب   ةتصادف غير معمول چند حادث    

   (Schweid, vol.14, p.307). كنندماهيت معجزه بودن آن را درك مي

پيـامبري را      هـر  ةمعجـز ،  انـد  هاي عرفاني نيز آشنا بـوده       انديشه ابرخي از متكلمان مسلمان كه ب         
شـود و مـا آن را   بيـرون ديـده مـي    آنچـه در ، ايـن اسـاس   بـر . اندحقيقت سر باطني او تفسير كرده  

 واقعـي در  ةبنـابراين معجـز  .  معجـزه اسـت   ةاي از بـاطن آورنـد     صورت و پوسـته    ناميم،معجزه مي 
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لبته يك سر باطني به دليل وسعت عالم آفاقي و انفـسي ممكـن      ا .درون خود نبي تحقق يافته است     
 ة سردروني صالح نبي، اتصال با منبـع اولي ـ     مثلاً .هاي متعدد و متفاوتي تجلي نمايد     است به صورت  

، شرح الاربعـين  ،قاضي سعيد ( به منبع حيات متصل گرديده بود      رو ناقه نيز مستقيماً   اين از ،حيات بود 
سعيد قمي درتفسيري ديگر از معجزه، درمقام شرح حديثي مرتبط با چهـل سـال               قاضي. )438ص

يـت  ؤاسـرائيل ازموسـي درخواسـت ر   دارد قـوم بنـي   بيابـان، اظهـارمي    اسـرائيل در  سرگرداني بنـي  
- بنابراين چهل سال حيرت بني     ،يت، درحقيقت نفسانيه، همان حيرت است     ؤر. دخداوند را نمودن  

 چون ظاهر عنوان باطن و مجاز قنطره حقيقت         ،بيابان نماد بيروني حال دروني آنها بود       اسرائيل در 
كردنـد و  اطوار صفات سـير مـي      در ،تيه سرگردان بودند   گونه قوم درآن مدتي كه در     بدين. است

افزايـد برحـسب     شـرح همـين حـديث مـي        ةادام ـ  در او. )348-349ص،انهم ـ(صاحب حال بودند  
چراغ  اسرائيل گرفتار در تيه عمودي از نور قرار داده بود كه آنان را از             روايات، خداوند براي بني   

 وادي مقدس داشـت كـه اشـاره بـه ظهـور ذات              ة ريشه درشجر  ، اين عمود نور   .ساختبي نياز مي  
. )351 ص،همـان (گرفـت اين نـور بهـره مـي    سب استعداد ازدركسوت صفات بود و هركس به تنا     

اي بودكه موسـي بـا تمـام وجـودش هنگـام سـخن گفـتن بـا خداونـد                     و سلوي نيز آن شيريني     منّ
اي از آن حلاوت به تناسب تبعيتشان از موسـي بـه قـوم او     كرد و صورت ضعيف شده    دريافت مي 

 يهود مانند جاري شدن چـشمه را نيـز بـه      قاضي سعيد معجزات ديگر قوم     .)جاهمان(نيز رسيده بود  
  .كندهمين شيوه تفسير مي

وي .     اين پژوهشگرمسلمان، همين روش را درتبيين معجزات عصر نبي اسلام نيز دنبال مي كنـد      
 ديگر به دعاي خـود امـام ،      براي امام علي، يكبار به دعاي پيامبر و بار         7درتفسير روايت رد شمس   

 بنـابراين مـاه هـم       ،عرش است و نور مـاه از خورشـيد         از ه نور خورشيد  دراخبار آمده ك  : گويدمي
عرش هم از نور نبي و وصي او خلـق گرديـده درنتيجـه              . عرش گرفته است   واسطه از هنورش را  ب   
 اگـر نبـي   .)450-451، صهمان( عوالم بالا و پايين ازجمله خورشيد و ماه  تسلط دارندةآنها برهم 

- همـان ،د ايـن حقـايق را دريابنـد   شكنند آنان نيز قادر خواهند  كساني تصرف    نفوس يا وصي در  

بيـان ايـن     وي در . نفوس آنها تصرف نمـود      ماه در  ةالقمر، پيامبر از روزن   ماجراي شق  گونه كه در  
گويـد  مـي ، القمر از معجـزات پيـامبر و رد شـمس از معجـزات وصـي اوسـت             پرسش كه چرا شق   
توانـست فـردي   ني غير از پيامبر اسلام كسي ديگري نمـي يع( پيامبر بود  ة معجز ،اميرالمومنين خود 
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 او در ولـي و وصـي     ةواقـع معجـز    قمـر در    پيـامبر در   ة معجـز  ،رو اين از) چون علي را تربيت كند    
  .)455-456ص، همان(بود
 پرتوي از بـاطن     -كه تنها درزمان حيات پيامبر امكان پذيراست      -معتزله نيز معجزات غير نبي را         

  زيـــرا معجـــزه از غيـــر پيـــامبر را بـــه نحـــو اســـتقلال جـــايز ، انـــدران شـــمردهديگـــ پيـــامبر بـــر
 ة نيز كشف و كرامات اوليا را پرتوي از معجـز    بحرالمديدصاحب  . )124ص ،اندلسى (شمارندنمي

  ).409ص ،ابن عجيبه(دانستپيامبر مي
  
  پايان دوران نياز به معجزه.5

. دوران نيـاز بـه معجـزه بـه سـر آمـده اسـت           درميان انديشمندان يهودي كساني هستندكه معتقدند       
اسرائيل به دليل مانـدگاري طـولاني درمـصر بـراي طبيعـت قـدرت          دهند كه  بني   اينان توضيح مي  

 معجزه بطلان اعتقـاد آنـان را نـشان داد و بـه آنهـا فهمانـد       ةوسيلهخداوند ب. مطلق قائل شده بودند  
كن گرديـد   كلي ريشه هت مطلق طبيعت ب   با اين معجزات اعتقاد به قدر     . قدرتش فوق طبيعت است   

 كـه ايـن انديـشه را        8)1889-1815(ساموئل هيرش . و ديگر دليلي براي وقوع معجزه وجود ندارد       
اسـرائيل اسـت كـه    گويد تنها يك معجزه تا امروز ادامه يافته و آن وجود قوم بني      مطرح كرده مي  

  .(Graetz, p.309) اي مهم و شاخص براي تعليم وجود خداوند هستندوسيله
-اي كه نمي   رشد نيافتگي بشر، يعني دوره     ةميان مسلمانان نيز برخي معجزه رامربوط به دور        در    

از پـس   اسـلام و     زمـان ظهـور    اينان معتقدند در  . اندعقل و منطق با آنها سخن گفت، دانسته        شد با 
ــته بـــه دور ة چـــون جامعـــ،آن    بلـــوغ فكـــرية بـــشري دوران كـــودكي را پـــشت ســـر گذاشـ
تواند روي پاي خود بايـستد و عقلـش را   بشر امروز مي. نهاده است ديگر به معجزه نيازي نيست     پا
 پايـدار، ( نـزد افـرادي ماننـد اقبـال لاهـوري همـين بـوده اسـت        ،دليل ختم نبوت نيـز    . كار اندازد هب

  .)15ص
  ويل به امور عاديأت. 6

ران ممكن است معجزه تلقـي  نزد ديگكه  همه يا برخي از آنچه       ،نظران يهودي گروهي از صاحب  
باب سـوم سـفر تثنيـه آمـده كـه تختخـواب پادشـاه                 در مثلاً. كنندويل مي أشود را به امور عادي ت     

ابـن ميمـون در     .  عـرض داشـته اسـت      ، طـول و چهـار ذراع      ، نـه ذراع   ،باشان كه عـوج نـام داشـت       
ــمرده     ــزه شــــ ــي آن را معجــــ ــه برخــــ ــوج كــــ ــدي عــــ ــد قــــ ــصوص بلنــــ ــدخــــ   انــــ
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 هاي ذكر شده مبالغه باشد و اشكالي نـدارد پيـامبران نيـز در      رقم است در  ممكن    اولاً كهگويد مي
هـاي   مقـصود ذراع انـسان     ثانيـاً ؛  )449-47/448ابـن ميمـون، فـصل مـز       (سخن گفتن مبالغـه كننـد     

 دو برابر انسان معمولي يا كمي كمتر مي         نتيجه قد او تقريباً    معمولي است نه ذراع خود عوج و در       
 قامـت او باشـد      ةخوابد مانند لباس نيست كه درست انـداز       سان روي آن مي   تختي كه ان    ثالثاً ؛شود

طوركـه  همـان . كن نيـست نـامم  ولي  ،اي استثنايي است   گرچه اين پديده    رابعاً ؛تراستبلكه بزرگ 
-اين امور يا به دليل غـذاهايي اسـت كـه مـي            . تر از عموم مردم است    ها طولاني عمر برخي  انسان   

هــاي خــاص زنــدگي و يــا ازطريــق معجــزه اســت كــه امــري بــي  وهخــورده انــد يــا بــه دليــل شــي
  .Maimonides, ch.xLVII, p.377) ؛ جاهمان(نظيراست

 دوران مدرنيسم اعمال كنترل و دخالـت مـستقيم          تأثيربرخي ديگر ازانديشمندان يهودي تحت          
يـن نظريـه     كـه ازحاميـان ا     9)1881 - 1983 (كـاپلان . خداوند درنظام عالم را مردود مي شـمارند       

واقـع كوشـش     كـه از وقـوع معجـزه در دوران گذشـته رسـيده در     يهـاي گويـد گـزارش   است مي 
 مـردم آن دوران      ةنويسندگان باستان براي اثبات و تبيين قدرت خدا يـا خـدايان بـوده و بـا انديـش                  

اما پذيرش معجزه بـه معنـي دگرگـوني در قـانون طبيعـت بـراي       ،  قابل تفسير و پذيرش بوده است     
ــن و ــت  ذهـــ ــاممكن اســـ ــروز نـــ ــردم امـــ ــه   ا.  روان مـــ ــروزي بـــ ــسان امـــ ــه انـــ   و توجـــ
ايـن رهگـذر درجامعـه ايجـاد گرديـده را            كـه از   ييهـا داري و دوسـتي   هاي خود و وفـا    مسئوليت

  .(Graetz, p. 310) شمارد خداوند ميةمعجز

ن  ضـم  10نچمان كرچمال .  ويل، تفسير معجزه به نيروي دروني طبيعت است       أاي ديگر ازت  گونه    
تواننـد قـوانين طبيعـت را درهـم     دارد اين نيروهاي دروني طبيعت مـي پذيرش اين تفسير اظهار مي   
خواهند معجـزه را درحـد مانـا، اورنـدا و           حاميان اين تفسير گويا مي    . بريزند و معجزه پديد آورند    

اونـد  البته كرچمال به نوع ديگري ازمعجزه كه دخالت مـستقيم خد         .  و امثال آن قرار دهند     11نومن
صورت قابل قبـولي  هنظام فكري خود ب    تواند آن را در    ولي نمي  ،كنددرطبيعت است نيز اشاره مي    

  . (ibid,p.309)توضيح دهد
ــري مغــرب زمــين   تــأثيرتحــت  گروهــي از  انديــشمندان مــسلمان احتمــالاً           تحــولات فك

 ،آن جملـه   از. ننـد كويل مـي  أرا به امور عادي و طبيعي ت      قرآن كريم   هاي وقوع معجزه در    گزارش
ــاحب  ــرآن ص ــلام الق ــا را يكــي از معجــزات موســي       اع ــور بنــي اســرائيل از دري ــا آنكــه عب    ب
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وي پـس از ذكـر   . شـمارد هاي متحرك امـروزي مـي   داند ولي آن را قابل تطبيق با ساختن پل         مي
ته قـوم  هاي دريايي او توانـس ها و برزخاند به دليل آشنايي  موسي به راهاين عبارت كه برخي گفته  
واضـرب لهـم طريقـا فـي البحـر          "افزايـد ايـن تعبيـر بـا مفـاد آيـه             مـي  خود را از دريا عبور دهـد،      

هـاي دريـايي سـازگار      نيز با وجود بـرزخ    ) 63/شعرا("انفلاق بحر "منافات ندارد و    ) 77/طه("يبسا
 ةوسـيل هه ب ـك ـ بقره، حكايت پرندگاني ةسور 260 ة ذيل آي  المنار صاحب   .)622 ص خزائلي،(است

ويـل  أگونـه ت  برسركوهي نهاده شدند و سپس زنـده گـشتند را  ايـن      ند و ابراهيم قطعه قطعه گرديد   
وقتـي آنهـا را    اي را نكشت بلكه آنها را دستĤموز خود كـرده بـود و  كند كه ابراهيم هيچ پرنده    مي

اي امـري    همين تفـسير بـا بيـان اينكـه اگـر درآيـه             .)55صرشيد رضا،   (صدا زد به سوي او آمدند     
را نيـز  ) 259/بقـره (ال گزارش شد لازم نيست به ظاهر آيه تمسك كرد، مرگ  عزير و الاغ او      مح

ايـن مـاجرا   و  بلكه بيهوشي طولاني اين پيامبر و بي سرپرست ماندن الاغش تفسير كرده    ،نه مرگ 
ــحاب كهـــــــــــــــف      ــواب طـــــــــــــــولاني اصـــــــــــــ ــشابه خـــــــــــــ   را مـــــــــــــ

 ولـي محـال نيـست       ، اسـت   تا اين حد طـولاني گرچـه غيـر معهـود           گويد خوابِ و مي ا. شماردمي
 همراهـي   تفـسيرالمنار دو حكايـت اخيـر بـا        در ايـن    پرتوي ازقـرآن     تفسير   .)49-50رشيد رضا،ص (

  .) 265و 221 صطالقاني،(كرده است
  

  نتيجه 

، عهـد عتيـق و قـرآن كـريم       و مقدماتي به جايگاه معجـزه در       اجمالي علاوه بر نگاهي     ،مقالهدر اين   
از مفـسران و متكلمـان نامـدار مـسلمان     برخـي  هـودي و ديـدگاه      ي ةآراء برخي از متكلمان برجست    

دراينجـا درهفـت بخـش  بـه     .  مفهوم و ماهيت معجزه مـورد بررسـي يـا اشـاره قرارگرفـت            ةدربار
  . پردازيمتحليل و ارزيابي اين آراء مي گيري،نتيجه
ئيل بـا  اسـرا  براساس كتاب مقدس حيات، حتـي اسـتمرار حيـات  بنـي      ،دشگونه كه اشاره    آن :يك

انواع معجزه محقـق شـده اسـت و بـه همـين دليـل خداونـد آن  قـوم را موظـف كـرد بـه يـاد آن                    
هاي تاريخي اين امـت   آنچه موفقيتة هماسلام تقريباً اما در، معجزات مراسم و اعياد داشته باشند    

 ازمجراي عادي و محصول تلاش و تدبير شخص پيامبر و ديگر مسلمانان بـوده اسـت   ،را رقم زده 
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و هيچ يك از روزهايي كه پيامبر اسلام معجزاتي را به مردم نشان داده بـه عنـوان روز عيـد تلقـي                     
  .گرددبه ياد آنها مراسم برگزار نمي است و نشده

اسـرائيل نـسبت داده انـد، از نـوع      به پيـامبران بنـي  قرآن كريم معجزاتي كه كتاب مقدس و       ةهم    
 هم معجزات حسي مانند شـق القمـر و امثـال آن    ، اسلام اما پيامبر  ،معجزات حسي و زمانمند است    

معجـزات پيـامبران    .  برخوردار بوده اسـت    قرآن مجيد عقلي و جاودان يعني      ةداشته  و هم از معجز     
   لازم بـــــود خـــــود پيـــــامبران هـــــدف از ،پيـــــشين زبـــــان نداشـــــت بـــــه همـــــين دليـــــل

دند اژدها شدن عـصا بـدين   دا موسي و هارون بايستي توضيح ميمثلاً؛ شان را توضيح دهند   معجزه
تلازمـي ميـان اژدهـا    ايم وگرنه عقلا ًاسرائيل آمده معني است كه ما از جانب خدا براي نجات بني         

ــخن عامــل آن وجــود نــدارد           ةيــك معجــز  قــرآن امــا. شــدن يــك عــصا و الهــي بــودن س
رهمـان  دقـرآن  بنـابراين  . طلبدكند و ديگران را به مبارزه مي خودش را بيان مي   ،گوياست خودش 

، 1جمكـارم،   ( كنـد معجـزه هـم هـست       حال كه قـوانين عملـي، اخلاقـي و اجتمـاعي را بيـان مـي               
 ،قرآن آشنايي با مطهري،  (هيچكدام از پيامبران گذشته معجزه شان نبوده است       كتاب   اما   ،)129ص
 آن ة دليل بر صداقت آورند     صرفاً  قرآن افزايد با پذيرش همين سخن مي     الميزان صاحب   .)237ص

  : بلكه خودش نيزمعجزه است و به همين دليل فرمودنيست 
وان كنـتم فـي ريـب ممــا نزلنـا علـي عبــدنا  و نفرمـود ان كنـتم فـي ريــب مـن رسـاله عبــدنا            

  ).59طباطبايي، ص (
بيان اهداف كلي معجزه يعني هدايت يا        درعهد عتيق و قرآن كريم      مورد اهداف معجزه ،      اما در     

 ةقـدرت نمـايي خداونـد و بـه عنـوان نـشان              قلبي براي خود پيـامبران،     امتحان مردم، ايجاد اطمينان   
  . اندرحمت الهي برمردم، با يكديگر مشترك

هـاي آن بـا عقـل     حجت است و اگر چيزي از آمـوزه        قرآن زد متكلمان مسلمان  گرچه ظاهر      ن :دو
 از تعـاليم  دهند، ولي هيچكدامآن را به ضعف و ناتواني عقل نسبت مي،  بشري قابل توضيح نباشد   

 اما صرف اعتماد به گزارش متون مقدس براي پذيرش وقـوع معجـزه             ،دانندآن را مغاير عقل نمي    
 ،ميان متكلمان مسلمان جايگـاهي نـدارد   اند، درگونه كه برخي  عالمان يهودي مطرح كرده      آن –

  .  باشددانند نزديك اشاعره كه حسن و قبح را شرعي ميةي  به شيوأرسد اين رولي به نظر مي
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ميمون، آنجا كه معجزه را به وجود استعداد و امكـان عقلـي              ازميان متكلمان يهودي سخن ابن     :سه
كنـد، از   خداوند، تعريف مي ة اراد ةوجود آمدن يك پديده، بدون تغيير درنظام هستي به ضميم         هب

قلـي  هـاي عـالم را داراي نظـامي ع         پديـده  ة هم ،يك سو  چون از  .است ترها مستحكم ديگر سخن 
 خداونـد را نيـز دركـل هـستي     ة هماهنـگ بـا كتـاب مقـدس اراد       ،كند و از سوي ديگر    ترسيم مي 
-هي علامه طباطبايي و مرتضي مطهري كه معجزه را ب         أ اما از متكلمان مسلمان ر     ،شمارددخيل مي 

 ةگيـرد، بـا ادل ـ    ورت مـي   ص  پيامبران كه با تعليم خداوند     ةوسيله عالم ب  ةكارگيري مقررات ناشناخت  
دريكـي  .  تجربي امروز نيز قابل توضيح اسـت ة دانش متواضع شدةوسيلهقلي سازگارتر است و ب ع

شـود و آنچـه   دو قرن گذشته كه ملاك دسترسي به حقيقت و واقعيت، علوم تجربي انگاشـته مـي        
روز   اما امروزه به دليل آنكه بشر هـر        ؛پنداشتند، معجزه قابل توضيح نبود    غير ازآن بود را وهم مي     

 عالم با يكديگر است، علـوم تجربـي فروتنانـه بـه            ياجزاة  ي از روابط ناشناخت   جديدد كشف   شاه
 روزي تنها راه تولد يـك نـوزاد    مثلاً،كندنظام عالم اعتراف مي  بسياري در ةتخوجود روابط ناشنا  

اما امروزه تولد يك كودك بدون آنكه زن و مرد با هـم تماسـي     ،  را تماس زن و مرد مي دانستند      
كـشف  .ه باشند يا حتي يكديگر را بشناسند، درعلوم پزشكي به امري عادي تبديل شده است              داشت

العاده درسنگ اورانيوم، توانايي انسان در يافتن راهي براي بيـرون رفـتن از   وجود يك انرژي فوق   
اسـاس كـشف نـويني از     ها شـگفتي ديگـر، همگـي بـر     زمين و پانهادن به كرات ديگر و ده ةجاذب

-ي اين جهان با يكديگر است كه تا انـدك زمـاني پـيش، در تـصور آدمـي نيـز نمـي              روابط اجزا 

رونـدي پويـا و    شناسي نيـز در    روان ةدرحوز. البته اين روند منحصر به علوم تجربي نيست       . گنجيد
 ، انسان معاصـر ةانديش اكنون و در . مستمر بشر پرده از رازهاي جديدي برداشته و برخواهد داشت         

دون داشتن پدر، شفا يافتن بيماران با دعاي پيامبران و ماجراي بـراق و معـراج                تولد عيسي مسيح ب   
 قابـل فهـم      اكنـون كـاملاً    ه اين ترتيب،  ب. شوندپيامبر اسلام، دست كم اموري ناممكن دانسته نمي       

 عـالم و   ةي از روابـط ناشـناخت     برخ ـييد پيامبرانش   أاست كه بگوييم خداوند براي هدايت مردم و ت        
  .  انديري آنها  را به فرستادگان خود آموخته است كه نام آن را معجزه نهادهكارگه بةشيو
كيد بـسياري از متكلمـان يهـودي        أمعجزه با حكم عقل كه مورد ت        لزوم مغاير نبودن وحي و     :چهار

 امـا اينكـه مخاطـب    ،ييـد قـرار گرفتـه اسـت    أ انديشمندان مسلمان نيز ابراز و مورد ت ةيلوسهاست، ب 
گونه كه سعديا گائون بيان كـرد، بـه درسـتي، بـا ايـن اسـتدلال كـه                    عوام باشند آن    مردم   ،معجزه
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ييد عموم متكلمان و مفسران مـسلمان قـرار نگرفتـه         أمعجزه براي اثبات معارف انبيا نيست، مورد ت       
 بـه دليـل رشـد عقلـي بـشر نيـز       ، پايـان يـافتن دوران نيـاز بـه معجـزه     ةبا همين استدلال نظري  . است

ويـل معجـزه بـه امـور عـادي و طبيعـي نيـز درميـان                 أهمچنين قـول بـه ت     . اهد داشت جايگاهي نخو 
  .يهوديان و نزد متكلمان مسلمان به دليل ناسازگاري با نص متون مقدس حاميان اندكي دارد

 ة اشـاعر  ةخداونـد نـزد متكلمـان يهـود بـه نظري ـ          توسط  تفسير معجزه به تغيير يافتن نظام عالم        : پنج
  . آنان را پذيرفته اند نزديك استةرازي و كساني كه شيو فخر ميه، بغدادي،مسلمان مانند ابن تي

قـانون    معجزه درنظام خلقت و تسلط يك قانون اين عالم بـر   ةپيش تعيين شد    طرح از  ةنظري  :شش
 دخيـل نيـز پذيرفتـه شـده          الـوجيز  تفسير معجزه كه از ابن ميمون نقـل گرديـد، درتفـسير            ديگر در 

حيـسداي كرسـكاس    ايـن عـالم كـه        ن عامل معجزه از مقررات حـاكم بـر         اما مستقل دانست   ،است
طور لزوم همراه شدن شاهد بيروني با وحي و معجزه كه درسخن يهـودا هلـوي   مطرح كرد، همين  

البته اثبات اين ادعـا نيازمنـد كنكـاش         . ميان متكلمان مسلمان يافت نشده است       در آمده بود ظاهراً  
  .بيشتري است

پردازان يهـودي بـدان قائـل    ي از نظريهبرخ دروني پيامبران كه   ةبه عنوان تجرب  تفسير معجزه    :هفت
 معجـزه  ةولـي قاضـي تجرب ـ  .  تجلي نزديك استةنظري اند تا حدودي به نگاه قاضي سعيد در    شده

 افـرادي  ةگونـه از نظري ـ كند و بـدين دوران مي  نبي هرة وابسته به تجرب افراد عادي را كاملاً  توسط
  .شود دور ميمانند نحماندي 
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